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  :چكيده

حقيقت امر ايـن اسـت   . مقاله حاضر به بررسي منظومه فكري گفتمان سنت گراي سيد حسين نصر پرداخته است
پيـام  . انديشه هاي اين متفكر سنت گرا حول اعتقاد به سنت و حكمت خالده صـورت بنـدي شـده اسـت    كه آراء و 

از منظـر  . اصلي حكمت خالده يا خرد جاودان، تمايز ظاهر و باطن اديان و كثرت ظاهري و وحدت بـاطني آنهاسـت  
اره بـه امـر قدسـي رجـوع     اين انديشمند سنت گرا، انسان سنتي از امر قدسي يا عقل كلي جدا شدني نيسـت و همـو  

از آنجا كه امر قدسي ازلي و ابدي است، بنابراين لايتغير است و در نتيجه سنت نيز كه به امر قدسـي رجـوع   . كند مي
نصر، منتقد سرسخت مدرنيته و اومانيسم مترتب بر آن است و به همين اعتبار، اشتياق زايـد  . دارد، لايتغير خواهد بود

دهد و از اين رهگذر، مخالفت صريح خويش را بـا علـم زدگـي، تجربـه      شرقي نشان ميالوصفي به عرفان وتصوف 
نصـر اصـلاح ديـن يـا بـه زبـاني ديگـر،        . گرايي، عقلانيت ابزاري، مادي گرايي وانسان محـوري اعـلام مـي نمايـد    

شـود و   ن منجر مـي پروتستانتيسم اسلامي را تماماً رد مي كند، چرا كه به زعم او، اصلاح دين به ساختار شكني از دي
گر چه نصر ذيل نحله سنت گرايـي و مخالفـت بـا مدرنيسـم تعريـف      . فرجامي جز سكولاريزم و دين ستيزي ندارد

شود اما دفاع تمام قد و بي پرده او از پلوراليزم ديني و انتقاد آشكار او از اسلام سياسي و ايـدئولوژيك، از جملـه    مي
و به شمار مي آيند كه قضاوت نهايي درخصوص هندسه معرفتي اين متفكر بلند ها و عناصر بنيادين در گفتمان ا نشانه

فرضيه مقاله بيان مي دارد كه گفتمان سنت گرايي به پيش قراولي سيد حسين نصر، عناصـر و  . كند آوازه را دشوار مي
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ي مـي نمايـد، امـا بـه     دقايق سازنده گفتماني خويش را در تقابل با مدرنيسم و عقل نقاد خود بنياد كانتي صورت بند
گرا كه در تقابـل   دليل توشه گيري از مفاهيمي چون پلوراليزم دچار نقص غرض شده و پروژه فكري اين متفكر سنت

شود، زيرا نمي توان از يك طرف مدافع سنت و خـرد   شود دچار تهافت و تناقض بنيادين مي با تجدد صورتبندي مي
ي همچون پلور اليزم را تبليغ نمود كه از مفـاهيم و نشـانه هـاي شـاخص     جاودان بود، ولي از سويي ديگر نشانه هاي

  .مدرنيته به شمار مي آيند
  سنت گرايي، نصر، خرد جاودان، پلوراليزم :كليدهاي  واژه

  
  مقدمه

بدون شك، يكي از گفتمان هاي مطرح و اثر گـذار  
در ساحت فكـر و انديشـه در ايـران معاصـر، گفتمـان      

گرايي به پرچمداري سيدحسـين نصـر بـه شـمار      سنت
مانيفست فكري نصر در اين ترجيع بند خلاصه . آيد مي
شود كه هيچ كس نخواهـد توانسـت سـنت فكـري      مي

خويش را از دريچه چشـم انـداز تفكـري بيگانـه، بـه      
درستي بنگرد، همـان گونـه كـه هـيچ كـس بـا چشـم        

بر اساس سنت گرايـي  . ديگري خودش را نخواهد ديد
مورد نظر نصر و همفكرانش، منشـأ همـه سـنن يكـي     

ست و به صورت كلي از آن با عنوان حكمـت خالـده   ا
سنت مورد وثـوق نصـر،   . يا خرد جاودان ياد مي شود

اي از  آموزه هايي زنـده و جاويـد اسـت كـه در برهـه     
سـنت  . تاريخ توسط انسان مدرن كنار گذاشـته شـدند  

مدنظر اين انديشمندان، داراي منشأ بشري نيسـت كـه   
بر آن بنشيند،  با گذشت زمان غبار كهنگي و فرسودگي

. بلكه اين سنن در مراتب عـاليتر هسـتي ريشـه دارنـد    
عناصر و دقـايق سـازنده گفتمـان سـنت گرايـي سـيد       
حسين نصر را در چند اصل بنيادين مي تـوان خلاصـه   

او در برابر عقل جزئي يا عقلانيت ابزاري، عقـل  . نمود
دوم اينكـه سـنت   . را مطـرح مـي كنـد    –وجود  –كلي 

ظـر پـاي مـي فشـارند كـه بـا وجـود        گرايان بر ايـن ن 
اختلافات ظاهري اديان، همـه آنهـا از وحـدت بـاطني     

برخوردارند و اعتقاد به اين اصل بنيادين منجـر بـه آن   
شود كه پلوراليزم جايگاه سترگي در هندسه معرفتي  مي

ــدا كنــد  ــا پي ــرب و سوبژكتيويســم و  . آنه ــاد از غ انتق
يـي بـه   اومانيسم از ديگر مميزه هـاي نحلـه سـنت گرا   

گر چه نصر مخالف تجدد، روشـنفكري  . شمار مي آيد
و عقلانيت دكارتي است، اما اين سنت گرايي او حامل 
و حائز  رويكردي تصوف گرايانـه و اشـراقي اسـت و    
فضاي گفتماني خويش را در تقابل با رويكـرد فقهـي،   
. شريعتمدارانه و سياسـي از اسـلام تعريـف مـي كنـد     

ر با اسلام ايـدئولوژيك  مخالفت آشكار سيد حسين نص
علي شريعتي درخلال مبارزات عليه رژيم شاهنشـاهي  
و دفاع صريح و تمام قد او از نظريه سلطنت شـيعي و  
صحه گذاشتن بر تلقي حداقلي از دين و از همه اينهـا  
مهمتر رويكـرد همدلانـه او بـه كثـرت گرايـي دينـي،       
شواهد و قراين مستندي هسـتند كـه نمـي تـوان ايـن      

گـر چـه   . ا در منظومه فكري او ناديده گرفـت سياهه ر
نصر مخالف سكولاريزم است و بر پيوند متقابل دين و 
سياست تاكيد مي ورزد، ولـي او در جـاي جـاي آثـار     
خويش سخني از ولايت فقيه بر زبـان نمـي آورد و در   
عوض به دفاع از نظام پادشاهي مي پـردازد و براهينـي   

تي اقامـه  را در خصوص تجـويز ايـن سيسـتم حكـوم    
از جملـه  . كند كه جاي تامل و درنـگ فـراوان دارد   مي
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مهمترين نقدهاي اين متفكر سنت گـرا بـه مدرنيتـه آن    
است كه در دوران مدرن عالم يك بعدي و يـك لايـه   
شد و از عالم تقـدس زدايـي شـد و بـر ايـن اسـاس،       

نصر كه . مدرنيته راهي به معرفت قدسي باقي نگذاشت
ستيزي مي كوبد، كار را به جايي بي امان بر طبل تجدد 

مي رساند كه از قرون وسطي به عنوان دوران حاكميت 
حكمت خالده ياد مي كند؛ دوراني كـه بـه زعـم نصـر     
. نوعي تفكر شهودي و اشراقي در پهنه گيتي حاكم بود

اين تجدد سـتيزي بـي بنيـاد نصـر ،ر در فقـدان درك      
 عميق اين متفكر مسلمان از تجدد و حتي سـنت يشـه  
دارد و همين بي مبـالاتي و عـدم شـناخت از سـنت و     
مدرنيته او را به جايي مـي كشـاند كـه چنـين موضـع      
. شتابزده اي در خصوص قـرون وسـطي اتخـاذ نمايـد    

هاي نزديك  نكته مهم ديگر در باب آراي نصر، شباهت
نصـر  . منظومه فكري او با پـارادايم پسـا مـدرن اسـت    

وعقلانيـت  هـا بـر سوبژكتيويسـم     همچون پسـا مـدرن  
ابزاري مي تازد و تمدن غرب را تمدني روبه انحطـاط  

رغم چنـين   حقيقت امر اين است كه به. معرفي مي كند
هايي ميان انديشه نصر و پست مدرنيسم، نظـام   شباهت

هستي شناسانه نصربه دليل اعتقادجـازم بـه خداوندبـه    
سان تنها ناظم وحدت بخش ومحـيط بـر پهنـه گيتـي     

اخردجاودان با انديشه پسـامدن  واصل حكمت خالده ي
عــدم قطعيــت : هــايي، چــون كــه ســقف آن برســتون

هـا استوارشـده    وجوهرستيزي وعدم باوربـه فراروايـت  
هـدف اصـلي ايـن جسـتار،     . است، بر سر مهر نيسـت 

واكاوي و نقادي گفتمان سنت گراي سيد حسين نصـر  
ــه     ــتفاده در آن، نظري ــورد اس ــري م ــارچوب نظ و چ

مـاخر بـه عنصـر نيـت     . اسـت هرمنوتيك شلاير ماخر 
مؤلف باور نداشت و مي گفت مولف از آنچـه آفريـده   
است، بي خبر است و همواره از جانب گونـاگوني آن  

شناخت تاويـل كننـده از مولـف بارهـا     . اطلاعي ندارد

. بيش از شـناختي اسـت كـه مؤلـف از خويشـتن دارد     
ماخر با وجود بي اعتقادي به نيـت مؤلـف بـه معنـاي     

و قطعي متن اعتقاد داشت و بر اين نكتـه   نهايي، اصلي
پاي مي فشرد كه براي شناخت سخن انسان بايـد او و  
تمامي زندگي او را شناخت و از طرفي، براي شـناخت  

بهره گيري از روش . او شناخت سخنش ضرورت دارد
هرمونتيكي ماخر برخـي امكانـات را پـيش روي ايـن     
 تحقيق قـرار مـي دهـد و آن هـم واكـاوي و شـناخت      
. صحيح و به دور از غرض آراء سيدحسين نصر اسـت 
 –روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيـق، توصـيفي   

تحليلي با نگاهي انتقادي به عناصر سازنده گفتمان اين 
  .انديشه سنت گراست

  
جستاري در باب مقومات منظومه فكري سيد حسين 

  نصر
نصرازچهره هاي ممتاز دانشگاهي ايـران درايـالات   

ــا اميــدي ازتحركــات . آمريكاســتمتحــده  اوپــس ازن
سياسـي وفكــري خــويش درحلقــه روشــنفكري فــرح  
پهلوي دراواخردوران پهلوي دوم رهسپارآمريكا شـد و  

هـا ومقـالات بسـيار مقـام و      توانست با تـدوين كتـاب  
جايگاه خويش را در عرصه مطالعات اسلام شناسي باز 

نـه شـرقي،نه   "گفتمـان  ). 130: 1385آقاحسـيني، (كند 
سيدحسين نصر در ضديت با اصالت و سنديت  "غربي

او . تمدن غرب وثنويت دكارتي صورتبندي مـي شـود  
هاي  در پي آن است تا نشان دهدكه غرب ميتواند درس

بزرگي از تمدن اسلامي بگيرد وشرق همچون اسـوه و  
آينه تمام نماي اخلاق ومعنويت واجد و حايزاين توان 

ب، بذري مطلـوب  است كه بر شوره زارهاي تمدن غر
او در ايـــن خصـــوص   . Nasr:1975)،48(بيفشـــاند

امروزه، بدون حمايت متافيزيك شرقي، انسان ":ميگويد
تواند به ذخاير سنتي خويش دسترسي يابـد،   غربي نمي
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ــرين   ــد دكت ــي توان ــروزه ســخت م ــه ام ــا و  چــرا ك ه
هـاي مناسـب معنـوي راجهـت خـود تحققـي        تكنيك

ربـه ماهيـت   فلسـفه غـرب خـود را از تج   .خويش يابد
در صـورتي كـه عكـس ايـن     . معنوي جدا نموده است

جــدايي دانــش ازذات . قضــيه درشــرق صــادق اســت
وهستي معنوي كـه درمركزثقـل بحـران انسـان مـدرن      
ــه    ــق نيافتـ ــرقي تحقـ ــاي شـ ــنت هـ ــت درسـ اسسـ

منظومـه فكـري نصـرمنبعث وملهـم     ).48:همان("است
ازادبيات ايرا ن باستان بويژه تداوم سنت فلسفي ايـران  

استان درآراء وانديشه هاي فيلسوفان مسـلمان، چـون   ب
صــــدرالمتألهين و ســــهروردي اســــت وازســــوي 
ديگراومخــالف سرســخت پــروژه مدرنيتــه در هــر دو 

نـه  "اواسـتعاره  .شكل ليبراليستي وماركسيستي آن است
فكري خويش  -را در دستگاه اخلاقي "شرقي نه غربي

ل بـه  بازسازي و باز توليد مي نمايـد و در راسـتاي ني ـ  
كمال مطلوب خويش، روايتي غيرسياسي شده از اسلام 

ورزد كـه راه   را مطرح مي كند و بر اين نظر تأكيد مـي 
هاي معرفت از راه طريقت  سعادت و دستيابي به بلندي

اســــلامي ممكــــن خواهــــد  -و تصــــوف دينــــي
نصـر بـراي جامـه عمـل     ). 133:1385آقاحسـيني، (بود

ــويژ     ــويش ب ــات خ ــداف و منوي ــه اه ــاندن ب ه، پوش
هـاي پايـاني پهلـوي دوم بـه همـراه جمعـي از        درسال

همفكران خويش، يك باشگاه روشنفكرانه بر پا ساخته 
بود كه هدف از آن حاشيه سازي آراء و انديشـه هـاي   
علــي شــريعتي، پيونــدزدايي از ناسيوناليســم شــاهي و 
ترويج و تبليغ نظرات روحانيون سكولارمسلكي چـون  

از ايـن طريـق او و هـم     آيت االله شريعتمداري بود تـا 
قطارانش بتوانند رقبـايي چـون حضـرت امـام و علـي      
شريعتي راكه مبلغ تلقي سياسي و حـداكثري از اسـلام   
بودند، از صحنه مبارزه خارج كننـد و نـوعي تلائـم و    

ــاد      ــتان ايجـ ــران باسـ ــلام و ايـ ــان اسـ ــتي ميـ آشـ
ــد ــلاش). Naraqi:1994،28(نماين ــا ت ــاي نصــر و  ام ه

و دولت مستعجل بود و به دليـل  همفكرانش ديرهنگام 
هاي مخالف و سازش ناپـذيري   مقاومت و اتحاد گروه

ــام ــتراتژي)ره(ام ــه    ، اس ــي ب ــنت گراي ــه س ــاي نحل ه
 آقاحســيني،(بــه شكســت انجاميــد  پرچمــداري نصــر

ــه غربــي"گفتمــان ). 138:1385 ــه شــرقي ،ن نصــر  "ن
شباهت قريبي با گفتمان معمارانقلاب اسلامي دارد؛ بـا  
اين تفاوت كه امام ضـمن رد گفتمانهـاي ماركسـيزم و    
ليبراليزم، براسلامي كردن زندگي روزمره تأكيد داشـتند  
وراه وصول به اين غايت رادرشـريعت وفقـه اسـلامي    

كه نصر تعريف حـداقلي  اين درحالي است .مي جستند
و طريقتي از دين دارد و روايتـي از اسـلام را بسـط و    
نشــرمي دهــد كــه درك شــريعتمدارانه از ديــن مــورد 

مهري قرار مي گيرد و بر دروني كردن بنـدگي بـين    بي
). 16-17:1371اسـدي، (انسان و خدا تأكيد مـي شـود   

نصر پا را از اين نيز فراتر مي گذارد و در يكي از يكي 
اظهار نظرهاي جالب و در عين حال شـبهه برانگيـز   از 

در ”: خويش در خصوص تاييد سلطنت ديني مي گويد
طول تاريخ اسلام، نخست نهاد خلافت و سـپس نهـاد   

تشـيع  . سلطنت در اسـلام اهـل سـنت پديـدار گشـت     
خلافــت را در مقــام نهــادي سياســي نپــذيرفت، ولــي 
 سلطنت يا پادشاهي را چون شكلي از حكومت كـه در 
دوران غيبت حضرت مهـدي، كمتـرين نقـص را دارد،    

ــاگون  . پــذيرفت ــه هــر حــال، در تمــام اشــكال گون ب
حكومت در اسلام، حـاكم بـا پاسـداري از شـريعت و     
كسب حمايت علما يا دست كم وانمود به آن، در پـي  

نكته مهمي ). 187: 1383نصر، (“ كسب مشروعيت بود
از  كه درخصوص گرايش نصر به سلطنت دينـي نبايـد  

نظر دور بماند، آن است كه نصـر بـه علـت همكـاري     
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مستمر خويش با بنياد فرح پهلوي و انجمن شاهنشاهي 
فلسفه ايراني قطعاَ و بلاشك از حشر و نشر با محافـل  

او در مقام نخستين رئـيس  . تاثير نبوده است سلطنتي بي
انجمن شاهنشاهي فلسفه ايران، بر آن بود تا با تفسيري 

ــاني و غير ــه آراء  عرف سياســي از اســلام و بازگشــت ب
فيلسوفان چون سهروردي و بـويژه ارزش هـاي ايـران    
باستان نوعي تلائم و همنشـيني ميـان ايـران باسـتان و     

). 182: 1384بروجـردي،  (تمدن اسلامي برقرار نمايـد  
مسأله مهم ديگري كه در باب انديشه نصر نبايد از نظر 

كات فـراوان  دور بماند، اين است كه علي رغم طرح ن
و گونه گون در منظومه فكري او، قافيه ثابت سخنان و 

چـه در دوران قبـل و چـه بعـد از      -نوشته هاي نصـر 
حول ستيزبا مدرنيته، و دفاع تمام قـد   -انقلاب اسلامي

در خصوص رابطه ميـان  . از سنت صورتبندي مي شود
اي  سنت و مدرنيته متفكـران و انديشـمندان بلنـد آوازه   

اده اند و هـر كـدام از آنهـا بـه فراخـور      داد سخن سرد
دستگاه فكري خويش معاني و تعابير متفاوت و حتـي  

بـا ايـن   . متضادي را از سنت و مدرنيته اراده كرده اند 
وصف، غالب متفكران سنت گرايي را بـه معنـاي عـام    
آن، نوعي عكس العمل نسـبت بـه پديـدارهاي دنيـاي     

ن عكـس  مدرن مي دانند كه غايت و داعيـه اصـلي اي ـ  
بنا به ايـن  . العمل سلبي، بازگشت به جهان سنتي است

تعريف، هر كسي كه در مواجهه با يكي از پرسش هاي 
موجود در ذهن و جهان انسـان مـدرن امـروزي، مـثلاَ     
چگونگي مبارزه با تخريـب محـيط زيسـت، راه حلـي     
مبتني بر بازگشت به نحوه زندگي پيشـينيان و سـاكنان   

كند و براي مثال بگويد كه كنـار  دنياي پيشامدرن ارائه 
گذاشتن اتومبيل يكي از راه هاي مبارزه با اين تخريب 
است، سنت گرا به معناي عـام آن بـه شـمار مـي رود     

اما سنت گرايي به معناي خاص آن ). 62: 1384ابك، (
به جنبش فكري اي اشاره دارد كه در اوايل قرن بيستم 

فرانسـوي   و با كوشش هاي رنه گنون، متفكر و عارف
كه بعدها مسلمان شد، آغاز مي شود و با تـلاش هـاي   
آنانــداكي كومــا را ســوامي ادامــه پيــدا مــي كنــد و بــا 
مجاهــدت هــاي فكــري فريتيــوف شــوان، انديشــمند  

ايـن جنـبش   . آلماني به اوج خود مي رسد -سوئيسي 
در كشور ايـران بـا نـام سـيد حسـين نصـر عجـين و        

يـان، بـويژه سـيد    از منظر سنت گرا. شناخته شده است
حسين نصر، ضديت با مدرنيته به معناي رد هر چيـزي  
است كه به غـرب مـدرن و پسـت مـدرن تعلـق دارد،      
شامل همه عناصر علم جديد كـه بـا قرائـت سـنتي از     

آنچـه  ). 134: 1380نصـر،ب  (عالم در تعارض اسـت  
سنت گراياني چون نصر از سنت منظـور نظـر دارنـد،    

ها و عملكردهاي پيشين عرف، عادت و مجموعه گفته 
: نيست، بلكه آنهـا سـنت را چنـين تعريـف مـي كننـد      

سنت در معناي فني اش، به معناي حقايق يـا اصـولي   "
است داراي منشأ الهي كـه از طريـق شخصـيت هـاي     
مختلفي معروف به رسولان ، پيامبران، لوگوس يا ديگر 
عوامل انتقال، براي ابناء بشـر و در واقـع يـك بخـش     

ي آشكار شده و اين با پيامد و اطـلاق و بـه   كامل كيهان
كار گيري اين اصول در حـوزه هـاي مختلـف اعـم از     
ساختار اجتماعي و حقوقي، هنر ، رمز گرايـي و علـوم   
همراه است و البته، معرفت متعالي، همراه بـا وسـايطي   

: همان( "براي تحصيل آن معرفت را نيز شامل مي شود
نچـه را بـه آن سـنت    نصر، نسبت ميان اديان و آ). 135

مي گويند، نزديك و در پيوندي وثيق و ناگسستني مي 
دين چيزي است كه انسان را با خدا ”: بيند و مي گويد

در عين حال انسانها را با يكـديگر بـه عنـوان اعضـاي     
يك جامعه يا ملت قدسي يـا چيـزي كـه اسـلام امـت      

اگر دين را بـه ايـن معنـا    . ناميده است ، پيوند مي دهد
كنيم، مي توان آن را مبدأ دانست، يعنـي همچـون   فهم 

سرآغازي آسماني دانست كه از طريق وحي، حقايق و 



  
  

  1391، تابستاندومالملل، سال اول، شماره  مجله دانش سياسي و بين / 20
 

اصول معينـي را متجلـي مـي سـازد كـه اطـلاق و بـه        
كارگيري آنها، از آن پس سـنت را تشـكيل مـي دهـد،     
ولي معناي كامـل سـنت، ايـن مبـدأ و نيـز پيامـدها و       

د و ايـن در  استخدام و به كارگيري آن را شامل مي شو
حالي است كه برخي متفكران دين را در وسـيع تـرين   
معناي آن مشتمل بر اطلاق اصول و حياني دين و نيـز  
بسط و توسعه تاريخي بعدي آن مي دانند، بـه طـوري   
كه اين نيز چيزي را كه ما از سنت مراد مي كنيم شامل 

پس به زباني ديگر مـي تـوان   ). 142: همان( "مي شود
ديـــن رابطـــه اي تلازمـــي و  گفـــت كـــه ســـنت و

جداناپذيردارند و دين بدون سنت و سنت بدون ديـن،  
اهل فلسفه و جامعه شناسـان از سـنت   . بدون معناست

معنايي را در نظر دارند كه با تجدد خواهي يا با اندكي 
بـه عبـارت ديگـر،    . تسامح با مدرنيته در تقابـل اسـت  

سنت از منظـر غالـب فيلسـوفان و بخصـوص جامعـه      
ان به فرهنگ، انديشه و آداب و رسـومي اطـلاق   شناس

مي شود كه از حركت و پويايي باز ايستاده و به موانـع  
ماكـان،  (مزاحمي در مسير مدرنيتـه تبـديل گشـته انـد     

متفكران سكولارمسلك، ازجملـه منتقـدان   ). 51: 1387
دوآتشه نصربه شمارمي آيندكه با سنت گرايـاني چـون   

ر كسـاني چـون نصـر را    نصر بر سر مهر نيستند و افكا
مانع مهمي بر سر راه تحقق آمـال تجـدد گرايـان مـي     

از منظر اين متفكران سكولار و مدرنيست، سنت . دانند
در معناي كهن آن منظور همان اهل سـنت و جماعـت   
است، اما با سيطره جامعه شناسـي منظـور از آن ارزش   
ها و هنجارهايي است كه اجتماعات سنتي بر پايه آنهـا  

طباطبـايي،  . ترام و عمل به آنها استوار شده اسـت و اح
سنت گرايي را برخلاف مـدعايش مبنـي بـر سـتيز بـا      
تجدد، رهيافتي غربگرايانه مي داند كـه از دل مدرنيتـه   

تجددگرايان، ).185: 1390طباطبايي، (بيرون آمده است 

سنت مداري را جرياني مي داننـد كـه در واكـنش بـه     
مولـود مدرنيتـه اسـت    مدرنيته شكل گرفـت و اساسـا   

زننـد و   وبراي اثبات اين مدعا، هانري كربن را مثال مي
بر اين امر پاي مي فشارند كه كربن اهـل تـذكر سـنت    

بـه  . بود، اما سنتي در معناي رايـج و ابتـدايي آن نبـود   
معنايي ،او حتي بسيار مدرن بود و با همه مـدرن هـاي   

از به همـين اعتبـار،   . فرانسه نشست و برخاست داشت
منظر تجددگرايان، سنت مداران واقعي كساني هماننـد  
كربن هستند كه به مدرنيتـه احتـرام مـي گذارنـد ،امـا      

سرانجام اينكه متجددان . نقدهاي جدي نيز به آن دارند
بر اين ايده اصرار مي ورزنـد كـه كسـاني چـون نصـر      
برداشتي سخيف از سنت گرايـي دارنـد و تقريـرات و    

). 186: همـان (علمي مي دانند  تبعات او را فاقد ارزش
نصر برخلاف تجددگرايان كه سنت گرايي را جريـاني  
مرده و فاقد وجاهت و اصالت معرفي مي كنند، بـر آن  
است تا براهيني مستدل و متقن در خصـوص صـحت   
مـدعاي خــويش مبنـي بــر وثاقـت و اصــالت نظــرات    

او منشا دين را حقيقت لايتغير الهـي  . خويش اقامه كند
دين را فطرت تغيير ناپـذير بشـري معرفـي     و مخاطب

مي كند و رمز نياز به دين را احتياج بشر به معنـي مـي   
داند و از همين رهگذر تنهـا راه حفـظ ديـن را چنـگ     

نصر متاثر از رويكـرد عرفـاني   . زدن به عرفان مي داند
خويش به دين، نگاه وحدت گرايانه به طبيعـت دارد و  

حدت مبدأ عالم مي وحدت طبيعت را نتيجه مستقيم و
داند؛ وحدتي كه از نظر او بايد صورت افسانه اي و يـا  
به زبان حكمت و عرفان پايه و اساس اديـان قـديم را   

با همين ديد بـاطني و  ). 17: 1359نصر، (تشكيل دهد 
عرفاني به علم و طبيعت شناسي، نصر توجه دادن قرآن 
 به طبيعت را تشويق علوم تجربي نمي داند، بلكه سـير 
در طبيعت براي ديدن خدا در صحنه طبيعت و سير به 
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از منظر ايـن متفكـر سـنت گـرا،     . داند سوي آسمان مي
قرآن مجيد دائما انسان را متوجه پديـده هـاي طبيعـت    
مي كند و آنان را آيات خداوند مي داند؛ آياتي كه بايد 

بـه  . مورد توجه و تامل و دقت اهل بصيرت قرار گيرد
قان اسـلامي در تعقيـب عجايـب    اين دليل محرك محق

نصـر،  (خلقت، آگاهي از حكمت و قدرت خـالق بـود   
ايــن انديشــمند ســنت گــرا، در دفــاع از ). 324: 1366

سنت و ضديت با مدرنيته كار را به جايي مـي رسـاند   
كه از دوران حاكميت كليسا و قرون وسطي نيـز دفـاع   

او اين نظر را به كرسي مي نشاند . تمام قدي مي نمايد
ه بر عكس آنچه بسياري از مسـلمانان مـي پندارنـد،    ك

دوره قرون وسطي تنها دوره تاريخ تمدن اروپاست كه 
عرض دو هزار سـال اخيـر كـه شـباهت بسـياري بـه       

هاي شرقي ازجملـه تمـدن اسـلامي دارد؛ يعنـي      تمدن
دوره اي كه در آنها تمدن و حيـات انسـاني مبتنـي بـر     

تب حيات آدمـي،  دين و ايمان بود و تمام شؤون و مرا
از زندگي روزانه گرفته تـا معمـاري و هنـر و علـوم و     
فلسفه با روح دين آميخته بود و از اصول وحـي الهـام   

ايـن نويسـنده   ). 252 -253: 1353نصـر،  (مي گرفـت  
مسلمان، طوق تمامي مصائب و مشكلات كنـوني دنيـا   
. را به گردن مدرنيته و اومانيسم مترتب بر آن مي اندازد

بيني مفرطي به رنسانس نشان مي دهـد و ايـن   نصر، بد
عصر را دوره اي مي داند كه بشر را به جـاي خداونـد   

بشري كه به زعم نصر ديگر ملائكـه  . معبود قرار دادند
هبوط كرده الهيات مسيحي قرون وسـطي نبـود، بلكـه    
خود را موجودي زميني مي شمرد و زمين را جايگاه و 

). 254 -255: همـان (وطن طبيعي خـود مـي دانسـت    
حقيقت امر اين است كه هواداري نصر از گذشته بدين 
خاطر است كه او خـود و جهـان اسـلام را بـا عقايـد      
جديد مواجه مي بيند و بالاخره بايد پاسخي درخور در 
برابر همه امواج مدرنيته مهيا نمايد، چرا كه مدرنيته يـا  

تجدد خواهي مستلزم تلقي و كنشي مثبـت نسـبت بـه    
تغيير و نسبت به تمدن غربي بـه طـور عـام     نوآوري و

است و نگاهي پويا، بويژه مصلحت گرا و وفق پذير را 
در مقابـل، سـنت   ). sharabi, 1970: 6(باز مـي نمايـد   

گرايي، نمايانگر يك تلقي و كنش منفي نسبت بـه هـر   
گونه نوآوري و نسبت به غرب است و موضعي ايسـتا  

انـد نسـبت بـه    واساساَ منفعل را كه به سـختي مـي تو  
محركه هاي بيروني واكنش نشان دهـد، بازنمـايي مـي    

نصر به مثابه متفكري ضد مدرن، در پي ). ibid:8. (كند
آن است كه انگاره هاي مدرن و نهادهاي مـدرن را بـه   

او بـر  . چالشي ريشه اي گيرد و به سنت رجعت نمايد
اين نكته تاكيد مي ورزد كه جهان اسـلام در شـرايطي   

ه است كه بايد به مدعيات انديشه هاي جديد قرار گرفت
ــي و     ــم گرايـ ــل، علـ ــاوري، تكامـ ــاده بـ ــد مـ ماننـ

از ايـن  . پاسخ دهد... اگزيستانسياليسم، تاريخ گرايي و 
رهگذر، او ايـن امـر را ضـروري مـي دانـد كـه بـراي        
شناخت ماهيت واقعي تجدد اقدام كند تا پاسـخ هـاي   

ه كه حقيقي اسلامي به بسياري از اهواء شبه روشنفكران
جلوه مي كنند و نسل جوان را از حقايق ابـدي اسـلام   

ســنت ). 319: 1374محمــدي، (كننــد بدهــد  دور مــي
گرايان به پيشقراولي نصر معتقدنـد كـه سـنت هـر آن     

حقيقـت  . چيزي اسـت، كـه اولاَ ريشـه در وحـي دارد    
اما اين حقيقت الهي در بستر زمـان،  . وحي، الهي است

راتب مختلف هست و فقط به مكان، فوق زمان و در م
ما در آخرت هم در سنت . اين عامل محدود نمي شود

سنت، تحقق بخشـيدن بـه ايـن حقيقـت     . الهي هستيم
الهي؛ يعني مبادي وحي و اصول و مبادي آن در عرصه 

سنت . زندگي، در هنر و در فرهنگ به معناي عام است
ــت،دين    ــاهردين نيس ــط ظ ــان، فق ــنت گراي از منظرس

در عين اينكـه ظـاهر لازم   . طن وحقيقتظاهراست وبا
هـر ظـاهري بـاطن دارد و هـر     . است، اما كافي نيست
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مجمـوع ايـن دو مـي شـود ديـن      . باطني حقيقت دارد
ــواني، ( آنچــه مطمــح نظــر نصــر  ). 15 -10: 1380اع

وحاميان رهيافت اوست، آن است كه ديـن محـدود و   
محصور به شريعت و ظواهر آن نمي شود، بلكه جنبـه  

ديـن حتـي بـيش از جنبـه شـريعتي آن حـائز        طريقتي
اهميت است، چون آن را كليد فهم حقيقـت ديـن مـي    

  ).26: 1381پازوكي، (دانند 
سنت گرايان برخلاف نوگرايان ديني چون سروش 
و شبستري، تفكيك دين و معـارف ديـن را نفـي مـي     
كنند و معتقدند بشر به جاي اصلاح دين بايد خـود را  

يده را مطرح مي كند كـه امـروز   نصر اين ا. اصلاح كند
انسان مـي خواهـد همـه چيـز را اصـلاح كنـد؛ حتـي        
نواميس الهي را كه خداوند براي اصلاح بشر فرسـتاده  
است لكن اصلاً علاقه مند نيست خود را اصـلاح كنـد   

آنچه نصـر در آن اصـلاح را مـي    ). 264: 1354نصر، (
او به دفعـات و  . پذيرد اصلاح در نحوه بيان دين است

بـه كــرات نظريــه پروتسـتانتيزم اســلامي را نظريــه اي   
خطرناك و شيطاني معرفي مي كند كه سعي در ساختار 

اگـر چـه   ). 344: 1374محمـدي،  (شكني از دين دارد 
نصر طرفـدار بازگشـت بـه سـنت اسـت و بـه جنـگ        
مدرنيته مي رود، اما رجوع او به سنت تفاوت شـگرفي  

. سـلفي دارد  با رجوع كساني چون ابن تيميه و جريـان 
مراد سلفيون از بازگشت به سـنت، رجعـت بـه ظـاهر     
شريعت و مجموعه اي از اصول اعتقادي ثابـت و فـرا   
زماني و فرامكاني است، اما كساني چون نصر سنت را 
به معناي وسيع آن به كار مـي برنـد كـه از مبـدأ الهـي      
. جاري شده و از اين حيث فارغ از زمان و مكان است

چه تا قبل از دوره مدرن حيـات داشـته،   به نظر نصر، آن
عالم سنتي است كه مشتمل بر كليه اديان و تمدن ها و 
فرهنگ هاي قديم است و آنچه در مقابل كل اين عالم 

). 28: 1381پـازوكي،  (سنتي قرار گرفته، مدرنيته است 
طريقتـي   –رهيافت نصر به دين عموما رهيافتي باطني 

لامي اسـت كـه همـه    او آنچنان شيفته عرفان اس. است
چيز را در پناه آن مي بينـد و از منظـر ايـن انديشـمند     
مسلمان، در جهان اسـلامي ، عـاليترين معنـاي عرفـان     
است و چون آثار عرفاني عمدتاَ در شرق اسـت، پـس   

از نظـر نصـر   . علم و فلسفه و ادب در اختيار آن است
برخلاف مشائيان كه تكيه عمده ايشان به روش قياسي 

ود و چنان مي پنداشتند كه وصول به حقيقـت  ارسطو ب
از طريق برهان عقلي است، اشـراقيان كـه معتقداتشـان    
مستخرج از نظريات نوافلاطوني و ايران قـديم و البتـه   
از خود وحي اسلامي بود، شهود و اشـراقي را روشـي   
مي دانستند كه بايد پا بـه پـاي اسـتدلال همـراه باشـد      

نيت ابزاري و به طور نصر با عقلا). 324: 1366نصر، (
كلي با تمدن غرب به شدت مخالفت مي كنـد و آن را  
به خروسي تشبيه مي كند كـه سـرش را بريـده انـد و     
براي مدت كوتاهي به اين طرف و آن طرف با حركتي 
سريع و بدون هدف تـا جـان از تـن آن بـه در رود و     

هـايش در تسـخير    تمدن جديد با تمام پيشرفت. بميرد
كل عظيمـي؛ يعنـي فراموشـي خويشـتن     طبيعت با مش

گرفتار است و آتشي برافروخته كه نخستين قربـاني آن  
اين دانشـمند مسـلمان معتقـد اسـت كـه      . خود اوست

آزادي مورد نظر غربيـان، آزادي نفـس اسـت و تجـدد     
امروز به فلسفه مصرف تبـديل شـده اسـت كـه سـعي      

 كند اشتهاي پايان ناپذير انسان را در مورد همه چيز مي
اين تجدد حتي كار را بـه نـابودي طبيعـت    . تامين كند

ــت   ــانده اس ــر،الف (كش ــه ). 110: 1386نص از دريچ
گفتمان سنت گرا، سنت به هيچ وجه مخالف آزادي به 
معناي سنتي عرفاني و فلسفي آن نيست، بلكه با آزادي 
كاذب مخالفت مي كند، چرا كه اين نوع آزادي، انسـان  
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ي مـي كنـد كـه بـر آن سـلطه      را به تدريج زنداني اميال
ندارد، بنابراين انسان متجـدد خيـال مـي كنـد كـه آزاد      
است، در حالي كه بيشـتر، محبـوس و محكـوم اسـت     

نصر بـه سـان نماينـده شـاخص سـنت      ). 109: همان(
گرايي ايراني، مدرنيتـه را گـاه و بيگـاه بـه بـاد انتقـاد       

از نظر او، مفروضات و شالوده هـاي مدرنيتـه   . گيرد مي
اصولي چون برتري ذهن وجسم بر روح، ترك ديـد  بر 

عرفاني، زدودن جوهر الهي طبيعت و هواداري از علـم  
اين نويسنده سنت گرا . و دانش غير ديني استوار است

مانند بيشتر منتقدان تجدد بر اين باور است كـه وضـع   
اوليه و ارزشمندي كه ويژگي آن، همـان همـاهنگي بـا    

هجـوم تجـدد از ميـان     خداوند و طبيعت بود، به علت
او ادعا مي كند كه عصر نو كـه ويژگـي آن   . رفته است

ــد، جــدايي عقــل از نــور   طغيــان انســان عليــه خداون
راهنمايي خـرد و كبـود فضـيلت اسـت، بـه مـنجلاب       

 , Nasr)آشفتگي، انحطاط و نادرستي فروغلتيده است 

1975: 12) .  
پروژه فكري نصر در قالـب چهـار محـور اساسـي     

احياي سنت  -الف:مي شود كه عبارتنداز صورت بندي
هاي اصيل فكري ايران از راه جان بخشـي دوبـاره بـه    

هشدار دادن بـه ايرانيـان    -فلسفه و عرفان اسلامي؛ ب
در مورد سرشـت علـم، فلسـفه و فـن آوري غربـي و      

هايي كه اخذ آنها براي فرهنگ ايران به بار مي  خطرات
يان بـه اينكـه بـه    آورد و بدين وسيله توانا ساختن ايران

غرب از ديدگاهي انتقادي و نه از روي عقده حقـارت  
آگاه ساختن ايرانيان از فرهنگ ها و تمدن  -بنگرند؛ ج

هاي آسيا به عنوان وزنه اي متعـادل سـازنده در برابـر    
كوشـش در ايجـاد راهـي كـه از      -نفوذ تمدن غرب؛ د

طريق آن حفظ اصالت فرهنگي ايران در برابر فرهنـگ  
: 1361نصر، (ي و علوم غربي امكان پذير گردد فن آور

اين متفكر نامي سنت گرا با تعبير عرفاني از ). 48- 47

دين و يكي دانستن جوهره دين و عرفان از يك سو و 
حكمت و فلسـفه حقيقـي را همـان حكمـت اشـراقي      

اي ميـان ديـن و فلسـفه     دانستن از سوي ديگر، فاصـله 
يان دين و فلسفه به نظر او علت تعارض م. نمي گذارد

آنگاه واقع مي شود كه عقل بر جنبه استدلالي و وحـي  
ايـن در حـالي   . نيز به جنبه ظاهري خود محدود شـود 

است كه بـه زعـم نصـر، در اسـلام و بـه ويـژه تفكـر        
. عرفاني، هيچ شكافي ميان دين و عقـل وجـود نـدارد   

اين نويسنده مسلمان معتقد است كه حلقه اتصالي ميان 
د و وصــال بــه عــالم توحيــد اســت و عقــل كــه شــهو

استدلالي كـه نيـروي تجزيـه و تحليـل اسـت، هرگـز       
شايان ذكر اسـت  ). 20: 1366نصر، (گسسته نمي شود 

آنجا كه نصر مي گويد ابزار كار عرفان عقل است، اين 
عقل را نه به معناي مصطلح، بلكه به معناي شـهود بـه   

جـدال مركـزي   ). 341: 1374محمـدي،  (كار مي بـرد  
فتمان سنت گرا به پرچمداري نصر، سـتيز بـا تجـدد    گ

فشارد كه مدرنيته مظهـر   نصر بر اين نظر پاي مي. است
خيانت به مكاشفه و الهـام و يـك بـن بسـت تـاريخي      
است و آدمـي نبايـد آثـار تمـدن مـدرن غربـي، بلكـه        

هر چه باشـد، بشـريت   . بنيادهاي آن را بي اعتبار بداند
ت خود، حالـت بحرانـي   باروگرداني از اصالت و الوهي

ايـن  . كنوني را بـراي خـويش بـه وجـود آورده اسـت     
انديشمند معاصر، بسيار دوست دارد اين گفته افلاطون 

و نيـز گفتـه جـلال     "فلسفه تمرين مردن است"را كه 
را بي كم  "پاي استدلاليان چوبين بود"الدين رومي كه 

و كاست يادآور شود و اين نظر را به مخاطب خـويش  
مايد كه راه رستگاري را بايـد نـه در هـزار تـوي     القا ن

اي، كه در حكمـت خردمندانـه عارفـان     نيهيليسم نيچه
حاجتي بـه  ). 188: 1384بروجردي، (شرقي بازجست 

گفتن نيسـت كـه رويكـرد نصـر بـه ديـن، اخلاقـي و        
عرفاني است و بيشتر به حوزه مباحث معنـوي اسـلام   
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عي اسلام مي گنجد تا نسبت به مسايل سياسي و اجتما
خداوند بنا برحكمت ”: و او در اين خصوص مي گويد

خود بهتر آن ديده است كه احكام تاسـيس يـك نهـاد    
سياسي واحد را كه در طول قرن ها بدون تغييـر مـورد   
متابعت باشد، به نحو صريح و مشخص در قرآن مجيد 

  ).87: 1375نصر، (“ عرضه نكند
 نصر با مطرح نمودن مفهـومي بـا عنـوان حكمـت    
خالده يا فلسفه جاودان باب جديدي در عرصه نظريـه  
پردازي و ارائه راهكار در راستاي مقابله با مدرنيته بـاز  

حكمت خالده را براي نخستين بار در غـرب،  . مي كند
آگوستينوس استويخوس براي عنوان كتـابش در سـال   

انتخاب كرد و سپس اين واژه در نگاشـته اي از   1504
خسـروپناه،  (شـهرت يافـت    1715لايب نيتز در سـال  

حكمت خالده يا همان حكمت جاوداني ). 215: 1388
و ازلي و ابدي است كه در قلب هر سنتي جاي دارد و 

بر مبنـاي حكمـت   . عالي ترين يافته حيات آدمي است
خالده، حكمت اساسا منشأ الهي دارد و معرفت، امـري   

در . است مقدس كه خداوند به آدم اعطـا كـرده اسـت   
و وجود شناسي، مفروض حكمت خالده آن است قلمر

ــه    ــرار دارد ك ــام هســتي موجــودي ق ــه در راس نظ ك
وجودش مطلق و سرمدي است و دايره حضـورش بـه   
. لحاظ زماني و مكاني هيچ حد و حصري نمـي پـذيرد  

مبدا همه موجودات، ايـن وجـود غيـر مـادي اسـت و      
موجودات ديگر از جمله انسان، به لحـاظ وجـودي در   

فروتر قرار مي گيرند و اين در تعارض با نگاه  موقعيتي
: 1377اعـواني،  (مادي گرايانه مدرنيسم به عالم اسـت  

45.(  
از منظر حكمت خالده كسب معرفت طي فراينـدي  
انجام مي پذيرد كه مطـابق آن فاعـل شناسـا، آرام آرام    

چنـين نيسـت كـه هـر     . مستعد كسب معرفت مي شود

. فت قدسـي باشـد  كسي در بدو امر قادر به كسب معر
گرچه اين امكان براي همگان متصور است، امـا بـراي   

آدمـي بايـد   . نيل به چنين موقعيتي مقدماتي لازم است
بازســازي شــود و خــود را چنــان از حقــايق متعــارف 
پيراسته گرداند، تا بتواند جهان را به شكل غيرمتعـارف  

زيستن در ظل حكمت خالده؛ يعني تـنفس  . شهود كند
در آن آدمي بـه حقيقتـي فراتـر از خـود      در جهاني كه

ايـن پـيش فـرض كـاملاَ در     . اش متصـل اسـت   فردي
تعارض با معرفت شناسي مدرن است كـه در آن هـيچ   
صاحب معرفتي نمـي توانـد خـود را از خطـا مصـون      
پندارد و هيچ مرجعيتي به رسميت شناخته نمـي شـود   

  ).61: 1384توكليان، (
ه از طريـق  از منظر پيـروان حكمـت خالـده، آنچ ـ    

شهود به دست مي آيد، خود واجـد سرشـت عقلانـي    
بوده و معرفت قدسي ناميده مي شود و چنـين نيسـت   
كه معرفت پس از تامل و تعمق دربـاره محتـواي يـك    

البته، بر گرفتن روش شـهودي يـا   . شهود به دست آيد
عقل كلي يا علم حضوري به معناي وانهادن عقل چون 

آنچـه  . حصـولي نيسـت  و چراگر، اسـتدلالي يـا علـم    
حكمت خالده با آن مخالف است،اين است كـه ذهـن   
ــه مقصــودتبديل    ــه ب ــتدلالي ازمقدم ــل اس ــي وعق آدم

ــده، در جهــان مــدرن عقــل .شــود ازمنظرحكمــت خال
استدلال گر جاي عقل كلي را گرفته و در منزلتي فراتر 

اين عقل استدلال گر بايد . از جايگاه خود نشسته است
عقل كلي از سرگرداني نجات دهد،  خود را با اتصال به

نه اينكه سـعي بيهـوده نمايـد كـه بـا تابانـدن نـور بـر         
آن را بشناسـد   -كه همان عقل كلـي اسـت   -خورشيد

  ).59: همان(
در خصوص حقوق بشر، مدافعان حكمت خالـده   

از جمله نصر بر اين باورند كه انسـان نمـي توانـد بـه     
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يف شانه خالي بهانه دفاع از حقوق خود، از زير بار تكل
انسان ابتدا بايد با تكاليف خود آشنا شود و سپس . كند

آدمي در ابتدا مكلف است تـا از نفـس   . با حقوق خود
صيانت كند و در  -چه جسماني و چه روحاني -خود 

تاكيـد  . درجه بعدي، از حقوق نفس خود سخن بگويد
بر حقوق و مغفول گذاشتن تكاليف در جهـان جديـد،   

ديگر اصحاب حكمت خالده نتيجه اي از منظر نصر و 
جز تباهي انسان و نـابودي طبيعـت بـه همـراه نـدارد      

ديدگاه مهم وچالش برانگيزي ). 56: 1380نصر، الف (
كه درخصوص منظومه فكري نصرقابل طرح و بررسي 

ــه  ــت، نظري ــي    "اس ــرت بيرون ــي وكث ــدت درون وح
نظريه وحدت اديـان نصـر بـا پلوراليسـم     . است"اديان

نصر معتقد است كثرت اديان، . مرتبط است ديني كاملاَ
آنچه نصـر بـه عنـوان كثـرت اديـان      . تجليات الهي اند

او . زميني اسـت مطرح مي كند، اعم از اديان آسماني و 
كنفسـيوس و سـاير آيـين هـاي      بوديسم، هندوئيسـم، 

هندي و چيني را جزو همين اديـاني مـي دانـد كـه در     
). 496: 1388، دارابي(واقع از اين وحدت برخوردارند 

در  "وحـدت درونـي و كثـرت بيرونـي اديـان      "نظريه
دستگاه فكري نصر، نظريه اي اسـت كـه هـر دينـي را     
حقيقتي مطلق ولي مطلق در مفهوم متعالي تر از اشكال 

دانـد؛ يعنـي    تجلي يافته در محدوده هر دين خاص مي
وحدت و گوهر حقيقي اديان را مطلق ولي تجليـات و  

كثــرت آنهــا را نســبي مــي دانــد اشــكال گونــاگون و 
  ).8: 1386نصر،ب (

از نظر نصر، سرچشمه اديان، حقيقت واحدي است 
كه سلسله مراتبي دارد و نيز اين حقيقت واحـد، مبـدأ   

هاي سنتي مربوط به اين اديان، مانند  تمام مظاهر تمدن
هاي سنتي  آداب، مناسك، قوانين، هنرها و ساير ساحت

ن درمرتبه الهي ومبـدأ تجلـي   بنابراين، اديا. ديني است
اين مرتبه همان اسم اعظم يا حقيقـت  . اند كيهاني يگانه

نصـر بـراي اثبـات    ). 23:1386نصـر،ب (الحقايق اسـت 
وحـدت درونـي و كثـرت    "مدعاي خـويش مبنـي بـر   

ايـن حقيقـت الهـي    ":گويـد  درجايي مـي "بيروني اديان
همانند چشمه اي عظيم كه برقله كـوهي فـوران كنـد،    

را كه با پراكندگي هر چه بيشـتر از هـر    هايي آب شيب
هر آب شـيب،  . شود شوند، موجب مي طرف جاري مي

رمز همه درجات واقعيت و رمز مراتـب كيهـاني و بـر    
جايي، مراتب فراكيهاني و واقعيت يك عالم  سبيل جابه

بـا ايـن حـال، همـه آب شـيبها از      . ديني خاص اسـت 
شـوند و جـوهر همـه آنهـا      چشمه واحدي ناشـي مـي  

رنهايت، همان آبي است كه ازچشمه واقع برقله كـوه  د
شود و اين چشمه در نهايت همان حق مطلق  جاري مي

است كه مبتداي همه عوالم قدسي و نيز منتهايي اسـت  
كه همه آنچـه درآغـوش ايـن عـالم قرارگرفتـه، بـدان       

بنــــابراين، ازمنظــــراين ). 22:همــــان("بــــازميگردد
يـان همـان   انديشمندسنت گرا،ساحت هاي ظـاهري اد 

هايي هستندكه ازسـويه هـاي مختلـف كـوه      آب شيب
پـس بايـد در وراي كثـرت    . شـود  هستي سرا زير مـي 

نصـر در  . ظاهري اديان به دنبال وحدتي بـاطني باشـيم  
خداوند اديان مختلف و متعددي بـه  ":گويد اين باره مي

وجود آورده است تا به اين طريق ابعاد مختلف اسـماء  
هـر ديـن يـا سـنت     . سـازد  وصفات خويش را نمايان

برجنبه اي از الوهيت تأكيد مي ورزد؛ لذا كثرت اديـان  
نتيجه مستقيم غناي نامتناهي وجودي است، ولـي تنهـا   
در مرتبه ذات مطلق است كه تعاليم اديان يكي هسـتند  

لـذا  . و فروتر از اين مرتبه، اين تعاليم يكسـان نيسـتند  
كه هـم   وحدت اديان را فقط بايد در ذات مطلق يافت

حق و حقيقت مطلـق و هـم منشـأ همـه وحـي هـا و       
جان كلام آنكه نصـر  ). 114:1382نصر،( "حقايق است

اديان علاوه برجنبـه  "اين سخن را به ميان مي آورد كه 
ظاهري، جنبه باطني نيزدارند كه ازحيث جنبه باطني از 
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وحدت دروني برخوردارند، اما هريك ازاديان به دليـل  
اص و همـاهنگي بـا فرهنگـي    تناسب بـا مخـاطبي خ ـ  

به همـين اعتبـار   . متفاوت ازكثرتي بيروني برخوردارند
مابعداطبيعه سنتي، عالم را نه كثرتـي از امـور واقـع يـا     
اشياي تيره و تاركه هر يك واقعيتي كاملاً مسـتقل ازآن  
خود دارند، بلكه به سان رمزهاي بي شماري مي دانـد  

  ).2:1386نصر،ب("كه جلوه واقعيت والاترند
  

  هاي سيدحسين نصر انديشه و نقدي برآراء
نقد بنياديني كه به مدعاي نصـر مبنـي بـر وحـدت     
دروني و كثرت بيروني اديان وارد است، آن اسـت كـه   
به فرموده علامه طباطبايي اگر مـي فرماينـد اسـلام بـه     
معناي تسليم است، مراد و مقصود تسـليم حـق تعـالي    

شده است، اما اگر حقي كه در مقام اثبات، ثابت . است
يك آيين بشري يا شخصي به نام بودا، مسيري را طـي  
كرده و به كشف و مكاشفاتي رسيده باشـد، ربطـي بـه    

اديان طولي آسماني و الهـي  . دين الهي و آسماني ندارد
، ديـن  )ع(، حضرت ابـراهيم )ع(مثل دين حضرت نوح

) ص(و پيغمبـر خـاتم  )ع(، عيسـي  )ع(حضرت موسـي 
هم بوده و ديـن بعـدي مكمـل    همگي حق و در طول 

ايـن در حـالي اسـت كـه انسـان      . دين قبلي بوده است
شناسي نصر جنبه ديني و عرفاني دارد كه نه از اسـلام  
واديان طولي ، بلكـه از اديـان عرضـي و عرفـان هـاي      

دارابـي،  (هندي، چيني، مسيحي و يهودي متـاثر اسـت   
1388 ،498.(  

حـدت  سوال و خدشه بنياديني كه متوجه نظريـه و 
اديان اوست، ايـن اسـت كـه چگونـه مـي تـوان هـم        
جامعيت و هدايتگري اسلام را براي تمام انسان هـا در  
ــديهيات و      ــه از ب ــذيرفت ك ــف پ ــاي مختل ــان ه زم
ضروريات اسلام است و هم اديـان ديگـر را تجليـات    

الهي دانست؟ در ضمن، نصر مشخص نكرده است كه 
ت كه در مقصود از تجليات الهي ، تجليات تكويني اس

آن صورت، شيطان و تمام جريان هاي بـت پرسـتي و   
شيطان پرستي هم از تجليات تكويني خداوند به شمار 
مي آيند، ولي به هيچ وجه نمي توان تجليات تشـريعي  
را نتيجــه گرفــت و حقانيــت هــدايتگري بــراي اديــان 

بســياري از . ســاخته و پرداختــه بشــر بــه دســت آورد
بر ايـن  . طر شيطاني استمكاشفات عرفاني زاييده خوا

اساس، عارفان بايد شـهود خـود را بـراي تمييـز ميـان      
كشف متصل با كشف منفصل به قرآن و عقـل عرضـه   
كنند تا در صورت هماهنگي آن را بپذيرنـد و در غيـر   

نصـر  ). 23: 1388خسرو پناه، (اين صورت طرد نمايد 
براي توجيه كثرت اديان الهي و بشـري و حتـي اديـان    

ه و اديان بت پرست بر اين باور است كـه  تحريف شد
ذات مطلق احديت در اديان مختلف بـه يـك صـورت    

حقيقت كل در كيان اديـان مختلـف،   . متجلي نمي شود
زمــاني بــه شــكل اســطوره اي و زمــاني بــه صــورت  

گاه اسماء و صـفاتش  . يكتاپرستي مجرد تجلي مي كند
را به اشكال و اصوات زبان قدسي تجلي مي بخشـد و  

ني ديگر به صورت ارباب انواع مقدسي كـه مظهـر   زما
  ).42: 1359نصر، (نيروهاي الهي اند، تجلي مي كند 

نصر به نظريه كثرت گرايي ديني روي خوش نشان 
مـا از وحـدت اديـان صـحبت      ":مي دهد و مي گويـد 

كنـيم و ايـن وحـدت را در عـالمي وراي طبيعـت       مـي 
لم بينيم، در حالي كه حقيقت وراي صـورت در عـا   مي

صور و تعينات متجلي مي شود و در آن عـالم رنـگ و   
كثرت به خود مي گيرد، بـدون اينكـه وحـدت از بـين     

در اين عالم كثـرت مـي تـوان از قرابـت اديـان      . برود
مختلف مانند اعضاي يك خانواده سخن گفـت، ماننـد   

اجـازه بدهيـد مثـالي    . اديان ابراهيمي و هندي و غيـره 
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اگـر نـور آفتـاب را    . كند بياورم كه اين پاسخ را روشن
رمز حقيقت متعالي اديان ببينيم، هنگامي كـه ايـن نـور    
شكسته مي شود، به الوان مختلف تقسيم مي شـود كـه   
همه نور است، ولي يكي سبز و ديگري قرمـز و قـس   

سپس متوجه مي شويم كه چند رنـگ ماننـد   . علي هذا
صورتي و قرمز و يا بنفش و آبي با هم قرابت دارنـد و  

توان به شكل معقولانه از ايـن قرابـت كـه توسـط     مي 
چشم ما ديده مي شود، سخن گفت، بدون اينكه منكـر  

  ).12: 1385نصر، الف ( "نور واحد بي رنگ شويم
اين انديشمند سنت گرا  بر اين نظر تاكيد مي ورزد 
كه پيروان حكمت خالده و فلسفه ماوراء در عين حـال  

ديان نسبي و ساخته با پيروان نسبيت كه معتقدند همه ا
اند و منشأ الهي ندارند كـه بـه    و پرداخته جوامع بشري

كيان هر دين مطلقيت مي بخشد و نيز بـا آنانكـه تنهـا    
دين خود را بر حق و اديان، ديگر را خالي از حقيقـت  

رويكـرد  ). 35: 1359نصـر،  (مي داند، مخـالف اسـت   
نصر در مساله كثرت گرايي اديان شباهت هاي قريبـي  

تفاوت عمـده اي كـه ميـان    . رويكرد جان هيك داردبا 
اين دو متفكر وجـود دارد، آن اسـت كـه جـان هيـك      
تبلورهاي گوناگون حقيقت دين را در هر عالم به منزله 
واكنش انساني به حضور الهي تلقي مي كند، ولي نصر 
آنها را بيانات الهـي در پرتـو اوضـاع و احـوال انسـان      

صر، مساله تنوع اديان يـك  از منظر ن. گوناگون مي داند
مسأله ما بعدالطبيعي و هستي شناختي است و با مبـاني  

هيـك  . فلسفه جاودان به توجيه كثرت اديان مي پردازد
نيز كثرت اديان را مي پذيرد، امـا موضـع هيـك، يـك     
موضع سوبژكتيويستي و اومانيستي به دين اسـت ايـن   
در حالي است كه ديدگاه نصر در خصوص دين مبتني 

اشـكال عمـده   ). 25: 1376عدنان، (ر وحيانيت است ب
اي كه بر نظريه كثرت گرايي ديني نصر وارد است، آن 
است كه چگونه مي توان بـه حقانيـت اديـان مختلـف     

شرقي و غربي تحريف شده اعتـراف كـرد و از طرفـي    
! قائل به حقانيت بي چون و چراي ديـن اسـلام شـد؟   

كند كـه هـيچ    نصر از يك سو اين ديدگاه را مطرح مي
متن مقدسي در جاي خـود بـه انـدازه قـرآن، جهـاني      
نيست و اساساَ هيچ ديني در دنيـا نمـي توانـد ادعـاي     

در ). 126: 1385نصـر، ب  (جهاني بودن داشـته باشـد   
هر حال ادعاي اصلي سنت گرايان در خصوص كثرت 
گرايي ديني آن است كه همه اديان جلوه هـاي تحقـق   

مين اعتبار براي همه اديـان  سنت واحده هستند و به ه
نوعي مشروعيت در ظرف زمان و مكان خود قائلنـد و  
از اين رو، كثرت ظاهري اديـان را لازم مـي داننـد؛ در    
عين اينكه قابل به وحدت متعالي اديان هستند و از اين 
حيث به همان اندازه به اسلام و مسيحيت اهميت مـي  

وسـتان  دهند كه به مذهب هند و يا اعتقـادات سـرخ پ  
كـاملاً روشـن اسـت كـه سـنت      ).28: 1381پازوكي، (

گرايـاني چـون نصــر كـه بـر پلوراليســم دينـي صــحه      
گذارند، هرگز قـادر بـه حـل تناقضـات آشـكار در       مي

  .نظريه پلوراليزم ديني نيستند
نقدي ديگري كه به آراء نصر در خصـوص كثـرت   
گرايي ديني وارد است، آن است كه مثلاَ اسلام ايده آل 

اعي كاملاَ مساوات طلبي را ارائه مي دهد كـه بـر   اجتم
اساس آن در تكاليف ديني هيچ گونه امتيـاز و برتـري   
اي كه بر پايه موقعيت اجتماعي، شغل، رنـگ يـا نـژاد    
صورت گرفته باشد، مـورد پـذيرش نيسـت و ايـن در     
حالي است كـه مـثلا در مـذهب هنـدو نـه تنهـا مقـام        

در قالب يك نظـام  روحاني وجود دارد، بلكه اين مقام 
بديهي است كه نصـر و  . طبقاتي خاص مصون مي ماند

همكاران او، ارزيابي خود را بـه جـاي آنكـه بـه طـور      
درون ديني و در چارچوب دين خاصـي نظيـر اسـلام    
انجام دهنـد، برپايـه ايـن اصـل صـورت داده انـد كـه        

توانند همه اديان را از يك منظر متعالي و برتر و بـه   مي
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لگـن هـاوزن،   (از منظر برون ديني بنگرنـد  تعبير ديگر 
اشكال عمده ديگري كه متوجه رويكـرد  ). 245: 1382

پلوراليستي نصر است، آن است كه كثـرت گرايـي بـه    
ــي و     ــم از ابراهيم ــان اع ــذيري ادي ــاس ناپ ــاي قي معن
غيرابراهيمي با تعاليم اسلامي ناسازگار است، چـرا كـه   

ك دين مسلم اسلام خود را نه يك قيد فرهنگي، بلكه ي
و براي همه انسان ها معرفي مـي كنـد، در حـالي كـه     
كثرت گرايي ديني تفاوت هاي موجود ميـان اسـلام و   
. ديگر سنت ها را معلول پيشامدهاي فرهنگي مي دانـد 

نصر و حاميان پروژه فكري او به جاي اصول و تعـاليم  
ــار     ــوان معي ــه عن ــي ب ــهود عقل ــنت و ش ــلام از س اس

مي جويند كه با روح و جـوهر  هاي خود سود  ارزيابي
  ).246: همان(محكمات قرآني در تنافر و تضاد است 

  
نسبت سنجي رابطـه ميـان سـنت گرايـي و پسـت      

  مدرنيزم
حقيقــت امــر آن اســت كــه آنچــه ســنت گرايــاني 
همچون نصر از آن دفاع مي كنند، به نحـوي از انحـاء   
در آراء و انديشه هاي متفكران پست مدرن نيز مطـرح  

براي مثال، ميشل فوكـو كـه متفكـري پسـت     . مي شود
مدرن به شمار مي آيد، در كتاب معـروف خـويش بـا    

ي مولـود  تيمارسـتان را پديـده ا  “ تاريخ جنـون ”عنوان 
از نظر فوكو در جامعه سنتي ديوانگان . مدرنيته مي داند

. درون جامعه هستند و از مـتن جامعـه مفـارق نيسـتند    
درجامعه سـنتي ديوانـه داخـل يـك خـانواده اسـت و       
زندگي خود را دارد، مي خورد، كار مـي كنـد و حتـي    
ازدواج مي كند و صاحب فرزند مي شود، امـا نگـرش   

يد عقلانيت خاص خود، هر آن مدرن با تعريف و تحد
كس را كه مغاير با اصول عقلاني رفتار نمايـد، ديوانـه   
معرفي مي كند و او را طرد مي كند و در گوشـه اي از  

شهر حصاري دورش مي كشد و به تدريج ديوانه خانه 
هايـدگر نيـز   ). 13: 1389ضـيمران،  (درست مي شـود  

يكي از متفكران پست مدرن اسـت كـه مشـكل تفكـر     
ن را براي انسان اين مي داند كـه مدرنيتـه از ابتـدا    مدر

انسـان همچـون جـوهري    . انسان را بـي خانمـان كـرد   
روحاني تصور مي شد كه در دنيا كه از جـنس جـوهر   

از نظـر هايـدگر   . مادي است، جايگاه مشخصي نـدارد 
زمانه ما، زمانه عسرت است؛ چون ميل بـه قـدرت بـه    

و صـــورت ســـلطه اقتصـــادي، سياســـي، فرهنگـــي 
تكنولوژيك بر عالم تحميل شده است، هايدگر بر ايـن  
نظر پاي مي فشارد كه رهايي از بي خانماني كـه بشـر   
امـروز گرفتــار آن شـده اســت تنهـا بــا رويگردانــي از    

منـوچهري،  (عقلانيت تكنولوژيك حاصـل مـي شـود    
پسامدرنيست ها مخـالف هرگونـه تبيـين    ).  22: 1387

ايـت هـاي كـلان    كليت بخش يـا بـه بيـان ليوتـار، رو    
هستند؛ بنابراين از اين منظر نه درگستره علوم و نـه در  
پهنه علوم انساني روزنه اي براي ورود و حضـور فـرا   

پسامدرنيست . روايت ها و فرا روش ها گشوده نيست
ها حقيقت كلان را رد مي كنند و ايـن ايـده را مطـرح    

تواننـد   مي كنند كه تنها روايـت هـايي از حقيقـت مـي    
آنان بر اين گفته ميشل فوكو تاكيد . اشته باشندوجود د

مي ورزند كه هر جامعه اي نظـام حقيقـت مخصـوص    
به خود را داراست و نمي توان تفسيري واحد و معـين  

). 291 -290: 1382وبسـتر،  (از يك حادثـه ارائـه داد   
پسامدرنيسم، جهان ما را عالمي نـاهمگن و نامتجـانس   

و تعبيرهايي مـي دانـد   برساخته از خيل كثير تاويل ها 
كه در آن معرفت و حقيقـت امـوري امكـاني انـد و از     

ــت ناپذيرنــد  ــرانجام قطعي ــين روي، س ــين . هم در چن
جهاني هويت ذاتاَ نامتمركز و سيال است؛ زيرا همواره 

جي دان، (در مناسبات بي ثبات، تفاوت شكل مي گيرد 
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ــي را در   ). 409: 1384 ــرت گراي ــوعي كث ــابراين، ن بن
ت مدرن مي بينيم كـه در آن ديـن، سـنت و    شرايط پس

هاي شرقي نيز ماننـد   انديشه هاي ساير اقوام، مثل آيين
همان خرده روايت ها تلقي مي شوند كه نه كاملاَ نفـي  

نگـرش پسـت   . شـوند  مي شوند و نه مطلقاَ پذيرفته مي
مدرن ممكن است به نسبت رجوع كند، اما سنت گـرا  

گرايـي پسـت    نيست و اين مطـابق بـا ويژگـي كثـرت    
سـنت  ). 58: 1384: كهـون و لارنـس  (مدرنيسم اسـت  

گرايان نيز همچون پست مدرن ها بر شـيپور مخالفـت   
با مدرنيته مي دمند و در بستر اين تجدد ستيزي دسـت  
مي افشانند و پاي مي كوبنـد، امـا ايـن تجـدد سـتيزي      
مورد پشتيباني سنت گرايان از منظري بـه شـكل كلـي    

. هـا صـورت بنـدي مـي شـود     متفاوت از پست مدرن 
سنت گرايان همچو پست مدرن ها مخالفت عقلانيـت  
مــدرن هســتند، امــا روش شناســي آنارشيســتي پســت 

ها را بر نمي تابند؛ چرا كه نظام هسـتي شناسـانه    مدرن
ها بر مبناي ضديت بـا معرفـت شناسـي و     پست مدرن

ــزي و مفصــل بنــدي   ــي ري نســبيت روش شناســانه پ
ست كه سنت گرايان به وحدت اين در حالي ا. شود مي

روش شناسانه و هستي شناسانه باور دارنـد و بـه فـرا    
: 1387شـقاقي،  (روايت اعتقاد جـازم و راسـخ دارنـد    

ســنت گرايــان و پســت مــدرن هــا هــر دو نگــاه ). 48
وقوع جنگ هـاي جهـاني در   . انتقادي به مدرنيته دارند

اي در ايجــاد  ابتـداي قــرن بيسـتم عامــل تعيـين كننــده   
همچنـين پديـده جنـگ    . شه هاي پست مدرن بوداندي

سرد بين دو ابر قدرت قرن بيستم و ايجاد مخاطرات و 
دغدغه هايي كه ناظر بر نا امن شـدن جهـان بـه مثابـه     
محل زندگي بشر بود، در نگاه انتقادي فيلسوفان پست 

اين فجايع پيامد نگرش . مدرن به مدرنيته بي تاثير نبود
لسـوفان پسـت مـدرن از    مدرن و روشنگري بـود و في 

جمله ليوتار، طرح روشـنگري و اومانيسـم دكـارتي را    

عامل پديد آورنده يك سلسله نابساماني هاي اجتماعي 
: 1377سـلدان و ويدسـون،   (و سياسي قلمداد نمودنـد  

ها، تجـدد   سنت گرايان نيز همچون پست مدرن). 231
مقصـود دومـراد از   . را به مهميز نقد خويش مي كشـند 

ن فرهنگ و تمدني است كه از دوره رنسـانس  تجدد، آ
در غرب آغاز شد و اكنون دامنه اش به سراسـر جهـان   

بـه عبـارت ديگـر، مقصـود همـان      . كشيده شده اسـت 
مدرنيته است، اما وقتي مي گوييم سنت گرايان تجـدد  
را نمي پذيرند، مراد و منظور آن دسته از مباني فكـري  

اذهـان و   و احساساتي اسـت كـه در دوران مـدرن بـر    
قلوب آدميان حاكم گرديده و مردم را به سمت وسوي 

از جمله مهمترين مبـاني تجـدد   . خاصي سوق مي دهد
كه مورد حمله شديد و نقد سنت گراياني چـون نصـر   
واقع شده، مي توان به اموري اشاره كرد، نظير پذيرش 
مطلق عقل ابزاري، و سود مدار يا زميني كـردن علـوم،   

چون و چرا دانسـتن همـين علـوم    در عين حال، فوق 
زميني شده؛ اومانيسم و اصالت انسان به جاي اصـالت  
خــدا؛ محــدود دانســتن آزادي انســان فقــط در مقابــل 

هاي ديگر نه درمقابل خـدا؛ كمـي ديـدن     حقوق انسان
امور كيفي و خوب دانستن هر چيـز نـو و طـرد امـور     

همان طور كه ). 332: 1382سوزنچي، (قديمي و سنتي 
ه شد، مهمتـرين اشـتراك سـنت گرايـان و پسـت      اشار

مدرن ها نقد مدرنيته و اومانيسـم و عقلانيـت ابـزاري    
رغـم ايـن اشـتراكات، اصـلي      علي. مترتب بر آن است

ترين تفاوت اين دو جريان انتقادي در ايـن اسـت كـه    
پست مدرنيسم، نتيجه طبيعي و لازمه منطقي و در واقع 

را كـه در جريـان   ادامه همان جريان مدرنيسم است، چ
مدرنيته، به قدري به عقل نقاد و خود بنياد بها داده شد 

هاي عقل دامنگير خودش نيـز شـد و در    كه اين نقادي
امـا  . اينجا بود كه جريـان پسـت مـدرن نيـز زاده شـد     

جريان سنت گرا جرياني است كه سعي مـي كنـد كـلاً    
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خود را از حال و هواي مدرنيته بيرون بكشد و باتكيـه  
در واقع، در عين اينكه . نت به نقد مدرنيته بپردازدبر س

هر دو جريان منتقد مدرنيته اند، اما خاستگاه و موضـع  
انتقادي اين دو جريـان بـا هـم متفـاوت اسـت و لـذا       

توان گفت مباحث سنت گرايان به گونـه اي اسـت    مي
كه نه فقط مدرنيته، بلكه جريـان پسـت مـدرن را نيـز     

  ).334: همان(مورد حمله قرار مي دهد 
  

  :نتيجه گيري
بدون شك، يكي از اثرگذارترين فيلسوفان معاصـر  
ايران سيد حسين نصر است كه سـوداي بازگشـت بـه    
ســنت و پــي ريــزي جامعــه اي ســنتي را در ســر مــي 

دغدغه اصلي نصر و همقطاران او، نقد انسـان  . پروراند
گرايي افراطي نهفته در مدرنيسم غربـي و بازگردانـدن   

از اين رهگذر نصر . آغوش عالم قدسي استانسان به 
خيز بلندي در راستاي مخالفت با مدرنيته و در دفاع از 

سـنت از ديـدگاه سـنت گرايـان نـه      . سنت بر مي دارد
لزوماَ امري تاريخي، بلكه به معناي پيوند با منشأ جهان 

سنت مجموعه اصولي است . هستي و امر قدسي است
: و در اصـل عبارتنـد از   كه از عالم بالا فرود آمـده انـد  

يك نوع تجلي خاص ذات الهي، همراه با اطلاق و بـه  
كارگيري اين اصـول در مقـاطع زمـاني مختلـف و در     

ايـن  . شرايط متفاوت براي يك جماعت بشري خـاص 
متفكر سنت گرا ريشه بحران انسان متجدد را بريدن از 

انتقاد سـنت گرايـي بـر    . اصل و ريشه خود مي خواند
مدرن آن است كه ظاهر و نيازهاي متغيـر   هويت انسان

او محور قرار گرفته انـد و بـدين سـان گـوش انسـان      
بارزترين انتقاد نصر از . مدرن نداي باطن را نمي شنود

دنياي متجدد به غلبه دموكراسي بر مـي گـردد كـه بـر     
همان اصل اومانيسم يا به تعبير وي فردپرستي اسـتوار  

وحـدت اسـتوار    در تفكر نصر، جهـان بـر  . شده است
بـدين  . است و معيار نه واقعيت، بلكـه حقيقـت اسـت   

جهت، دموكراسي يا حكومت مردم بر مردم قابل قبول 
نيست چون عالي تر يا وجود نمي تواند از پست تر يا 

گـر چـه نصـر علـي الظـاهر بـه       . موجود ناشي گـردد 
اومانيسم غربي مي تـازد، امـا او در تهـافتي آشـكار از     

او در عين اينكه در بسياري از . مي كندپلوراليسم دفاع 
آثار خود از وحدت متعالي اديان سخن مي گويـد، امـا   
تلويحاَ و تصريحاَ بر پلوراليزم نيز مهر تاييد مي زنـد و  
اين نظر را مطرح مي كنـد كـه تمـامي اديـان بـر حـق       
هستند، به عبارتي ساده تر اديان قياس ناپذيرند و همـه  

مخالفت نصـر  .احد هستندآنها بخشي از يك حقيقت و
رغـم اينكـه    با مدرنيته نيزجنبه محتوايي ندارد و او علي

زنـد، امـا همچـون     به سوبژكتيويسم و تجدد نهيب مـي 
متفكران سكولار از اسلام سياسي تبـري مـي جويـد و    

كشــد و رداي  كبــاده ديــن شخصــي وحــداقلي را مــي
نصـر كـه علاقـه    . كنـد  سكولاريزم سياسي را بر تن مي

ه عرفان دارد، طرز نگاهش بـه ديـن متـاثر از    مفرطي ب
عرفـاني اسـت و بـه همـين اعتبـار       –رويكرد طريقتي 

چندان با قرائت فقاهتي و ايدئولوژيك از اسلام بر سـر  
رغـم كوشـش نصـر     به نظر مي رسد علـي . مهر نيست

براي احياي سنت و مبارزه بي امان او بـا مدرنيتـه، بـه    
فكـري او، از جملـه   دليل تناقضات بنيادين در منظومه 

ناسازگاري پلوراليزم با وحدت گرايي و برداشت تقليل 
گرايانه او از مدرنيته، پـروژه سـنت گرايـي او چنـدان     

  .وافي و قرين موفقيت نبوده است
  

  :منابع فارسي
نصر با حقوق بشر « ).1384. (ابك، حميدرضا -1
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